
امسال نمایشگاه کتاب تهران شمع 35 سالگی اش را فوت کرد؛ یعنی در سنی 
قرار دارد که از بحران 30 سالگی عبور کرده و خامی جوانی را پشت سر گذاشته 
است و همین پختگی باید کمک کند تا بهتر و مناسب تر برگزار شود. درواقع 
نمایشگاه کتاب دیگر عرصه آزمون و خطا نیست، نباید چرخی از نو اختراع 
شود، باید نمایشگاه سی وپنجم کتاب تهران را متفاوت با نمایشگاه های دیگر 
این رویداد بدانیم. انگار همه چیز دست به دست هم داد تا نمایشگاه در 35 
سالگی دچار دگردیسی و تغییر شود. نمایشگاه کتاب به عنوان بزرگ ترین رویداد 
یادی برخوردار است و  فرهنگی کشور که میزبان مردم می شود، حتما از اهمیت ز
باید به آن توجه کرد. در گزارش هایی که از نمایشگاه سی وپنجم توسط رسانه ها 
مخابره شد، موضوع خلوتی نمایشگاه امسال از آن مسائلی بود که همه به آن 
، تکمله ای دارد که توجه نکردن به آن نمی تواند  اشاره می کردند اما طبیعتا این امر
برای نمایشگاه های بعدی تحلیل درستی را به برگزارکنندگان بدهد. نمایشگاه 
کتاب علاوه بر حضور مردمی، حضور نخبگان و کتابخوانان را همیشه داشته و 
سعی شده تا در این سال ها، امکان مهمی را فراهم کند که مولفان و نویسندگان 
بدون واسطه با مخاطبان خود دیدار کنند، از نظرات مردم و کتابخوان ها بهره 
ببرند و فضایی برای کســـب ســـوژه های جدید و انتقال تجربیات متعدد برای 

شکل گیری کتاب های جدیدتر و ارزشمندتر داشته باشند. 
»استقبال مردم« همیشه جزء لاینفک نمایشگاه کتاب است. رویدادی که در 
سال های قبل میزبان خیل مردمی بود که برای کتاب دورهم جمع می شدند 
اما می شـــود گفت امســـال چنین نبود و چندین عامل از گرانی کاغذ و به تبع 
آن کتاب گرفته تا نمایشگاه مجازی کتاب و تغییرات اجتماعی و کم شدن 
تبلیغات شهری، همه دست به دست هم دادند تا نمایشگاه کتاب خلوت تر 

از سال های قبل باشد. یکی از همیشگی ترین نقدها به نمایشگاه کتاب این 
بود که این نمایشـــگاه حالت فروشـــگاهی دارد و وجه فرهنگی و نمایشـــی آن 
کمتر اســـت؛ هرچند رندی به شـــوخی می گفت »گرانی کتاب به کمک آمد تا 
نمایشـــگاه کتاب، واقعا نمایشـــگاه شـــود«، که در این نمایشگاه شدن هم باید 
مردم را به عنوان رکن مهم نمایشـــگاه کتاب در نظر داشـــت. شـــاید خلوتی  این 

دوره از این رویداد بزرگ فرهنگی درســـی برای سیاســـتگذاران باشـــد که برای 
جذب مردم باید برنامه داشـــت. حتی مدل غرفه ســـازی در جذب مردم برای 
حضـــور و دیـــدن کتاب ها تاثیرگذار اســـت. در بخش کـــودک و نوجوان یکی از 
، خانواده ها را به دیدن  ناشـــران، بـــا غرفه بندی مطابق با ســـلیقه نوجوان امـــروز
کتاب هایش دعوت می کرد. در بخش ناشـــران عمومی هم بودند ناشـــرانی که 

از فرصت استفاده کردند و به جای اینکه فقط به فروش کتاب فکر کنند، به 
یـــد کتاب هم فکر کردند و همین باعث شـــد تا  مـــردم و جذب شـــان بـــرای خر

نتیجه خوبی از این رویداد فرهنگی بگیرند. 
بعد از برگزاری نمایشگاه سی و سوم قرار شد دبیرخانه دائمی نمایشگاه کتاب 
تهران فعالانه وارد میدان شـــود و درواقع دوباره راه اندازی شـــد و براســـاس حکم 
یاسر احمدوند، معاون فرهنگی وزارت ارشاد، علی  رمضانی به ریاست دبیرخانه 
دائمـــی نمایشـــگاه کتـــاب منصـــوب شـــد. در این حکـــم بر مطالعـــه، تدوین و 
کاربست راه کارهای ارتقای فرآیند علمی با استفاده از ظرفیت های اندیشه ورزی 
صاحب نظـــران و اندیشـــمندان، پیش بینـــی و تدویـــن برنامه هـــای عملیاتـــی 
مناسب به منظور اجرایی کردن سیاست های مصوب شورای سیاستگذاری 
نمایشگاه، هماهنگی با تشکل ها و انجمن های صنفی نشر و صنایع وابسته با 
هدف مشارکت موثر آنها در فعالیت ها، فراهم آوردن مقدمات لازم برای حضور 
هرچـــه باشـــکوه تر ناشـــران داخلی و خارجـــی در نمایشـــگاه و تقویت، حفظ و 
ایجاد هماهنگی بین اجزای درون سازمانی و برون سازمانی مرتبط با نمایشگاه 
کید شـــده اســـت. درواقع این دبیرخانه برای ساماندهی و سازماندهی بیشتر  تا
به نمایشـــگاه کتاب شـــکل گرفت اما گویا این دبیرخانه در سال های اخیر هم 

فعالانه عمل نکرده، چون مشارکت و حضور صنف کمرنگ تر بوده است. 
بخش بین الملل برخلاف ســـال های گذشـــته، آنچنان که باید و شـــاید فعال 
نبود. پر کردن بخش بین الملل نمایشگاه کتاب با غرفه های دولتی، نمی تواند 
گر اولین دوره های برگزاری  به صنعت نشـــر و تعامل فرهنگی ما کمک کند. ا
ک قرار دهیم، متوجه خواهیم شـــد که چقدر آن  نمایشـــگاه کتاب تهران را ملا
نمایشـــگاه در بخش بین الملل و همین طور حضور ناشـــران خارجی اهمیت 
گر می خواهیم نشرمان را بین المللی کنیم نباید فقط به کارهای  داشته است. ا
شـــکلی بســـنده کـــرده و با عنـــوان بین المللی بـــودن خودمـــان را راحت کنیم. 
نمایشگاه کتاب تهران همچنان می تواند پررنگ و پررونق به کارش ادامه دهد، 

گر برگزارکنندگان برایش برنامه داشته باشند و آن را همچنان مهم بدانند.  ا

درباره سی وپنجمین نمایشگاه کتاب تهران

نمایشگاهی که مردم دوستش دارند اما...

 

نوشتن گزارش درباره  حوزه  کودک و نوجوان جدا از اهمیتی که دارد، کار سختی 
هم هست؛ چراکه عدم انجام کار فرهنگی به صورت درست، همیشه این حوزه 
را در گوشـــه ای نگه داشـــته و آن را منفعل ســـاخته است. نمایشگاه کتاب، که 
گر با  هرســـاله در اردیبهشـــت ماه برگزار می شـــود، جزء آن کارهایی اســـت که ا
سیاستگذاری های بهتری همراه باشد، می تواند جریان سازی های بزرگ انجام 
دهد و هدایت فکری بخش تاثیرگذار جامعه را به دست گیرد. مخصوصا که 
یم« هم است. این گزارش، با  شـــعار امســـال نمایشـــگاه کتاب »بخوانیم و بساز
کمک والدین، نوجوانان و ناشـــران در نمایشـــگاه نوشـــته شـــده و درباره   فروش 
کتاب هـــای حـــوزه  نوجـــوان، ژانری که این گروه ســـنی بیشـــتر آن را می خوانند و 

... حرف زده ایم.  تالیف، ترجمه و
، در ضلع شرقی مصلای امام  غرفه های کودک و نوجوان مثل چند سال اخیر
خمینی قرار داشتند. برای رسیدنم به این سالن ها چند پله را به سمت پایین 
رفتم و غرفه ها نمایان شد. البته چند مسیر دیگر هم برای رسیدن به غرفه های 
کودک و نوجوان وجود دارد. برای خانواده هایی با کالســـکه می آیند، این مســـیر 
اصلا راه راحتی به حساب نمی آید، انتظارم سالنی پر از بچه و نوجوان بود که 
صدایشـــان بپیچد و برای خرید کتاب اشـــتیاق داشـــته باشند؛ اما سالن پر از 
خلوتی بود! این را به حساب ساعت و روزی که رفتم گذاشتم و با تصور آنکه 

احتمالا به مرور شلوغ می شود به سراغ صحبت با آدم ها رفتم. 

 بیداد گرانی 
از چند پدر و مادر که دست شـــان کیســـه های خرید بود نظرشـــان را در مورد 
نمایشگاه امسال پرسیدم و عمده  دلایلی که می گفتند، مربوط به گرانی کتاب  بود 
و معتقد بودند به خاطر قیمت ها قدرت خریدشان کمتر از سال گذشته است. 
از مادری که دو دختر کودک و نوجوان داشت، پرسیدم که حدودا چقدر برای 
کتاب دختر نوجوانش هزینه کرده اســـت؟ با یک حســـاب سرانگشتی گفت: 
»پنج کتاب خریدم که به طور میانگین هرکدام ۲00 هزار تومان بود، در کمترین 
حالت تا الان یک میلیون تومان هزینه کرده ام.« به نظر او قیمت ها باعث شده 
بود تا قدرت خریدش به نسبت سال گذشته کمتر شود و تعداد کمتری کتاب 
بخرد. حتی گفت: »اگر بخواهم با این رویه برای دخترهایم کتاب بخرم، احتمالا 

برای خودم نتوانم خریدی داشته باشم.«
دو مادر که همراه با دو دخترشـــان به نمایشـــگاه آمده بودند، وقتی فهمیدند 
برای گزارشـــم می خواهم با آنها حرف بزنم، چندین و چندبار گفتند: »کتاب 
یاد هم گرون بود.« وقتی از هم دور شدیم باز گفتند: »یادت  گرون بود، خیلی ز

نره بنویسی کتاب ها خیلی گرون بود!«
بعد از دیدن و گفت وگو با والدین و نظرات شان درباره  گرانی و قیمت کتاب ها، 
به ســـراغ ناشـــران رفتم تا از آنها هم این ســـوال را بپرســـم. در صحبتی که با نشـــر 
گر می بینی  ایران بان داشتم، از استقبال مردم اعلام نارضایتی کرد و گفت: »ا
اینجا خلوت اســـت، دلیلش به حیاط و مســـیرهای مصلی برمی گردد؛ چراکه 
آنقدر ســـرگرمی و تفریحات دیگر آورده اند که تمرکز از روی بحث نمایشـــگاه 
و فروش کتاب برداشـــته شـــده است. وقتی بیرون پر از برنامه های دیگر باشد، 
نـــه پـــدر و مادر و نـــه فرزندان دیگر حوصله  نمایشـــگاه را ندارند و هدف آمدن 
به نمایشـــگاه عوض می شـــود.« هر ساله در کنار نمایشگاه کتاب، غرفه هایی 
مربـــوط به غذا و خوراکی حضـــور فعالی دارند. همچنین برگزاری برنامه هایی 
فرهنگـــی، یکـــی دیگـــر از جنبه هایی اســـت که می تواند مشـــوقی برای حضور 

پیدا کردن مردم شود. 
مسـئول نشـر افـق هـم درخصـوص خلوتـی نمایشـگاه گفـت: »مـن خـودم معلـم 
یـادی از آنهـا به خاطـر ایام  هسـتم و بـا دانش آموزهـا در ارتباطـم. تعـداد خیلـی ز
امتحانات شـان بـه نمایشـگاه نیامدنـد، آن تعـدادی از بچه هـا هـم کـه آمدنـد، 
کتـاب بگذراننـد.« به نظـر ایـن  زمـان محـدودی را توانسـتند در نمایشـگاه 
ی امتحانـات مـدارس اسـت و خیلـی از  ، بـه دلیـل آنکـه الان ایـام برگـزار ناشـر
دانش آموزان امکان آمدن به نمایشگاه را ندارند، سالن های کودک و نوجوان 
ی، به دلیـل نزدیکـی بـه زمـان  خلـوت اسـت. علاوه بـر آن، دانش آمـو زان کنکـور
امتحانـات نهایـی و کنکـور امـکان اسـتفاده از نمایشـگاه بـرای آنـان بـه مراتـب 

کمتـر از زمان هـای دیگـر اسـت. 

حوزه نوجوان و کتاب هایی که در این حوزه ارائه می شود، همیشه محل چالش 
بوده اســـت، ســـعی کردم به ســـراغ ناشـــرانی بروم که در حوزه نوجوان فعالیت 
می کنند. از آنها درباره  فروش کتاب ها پرسیدم، که آیا راضی بودند یا نه؟ البته 
ناشـــر به ناشـــر نظرشان فرق می کرد؛ چراکه برخی از ناشران به علت اسمی که 
دارند و برندی که ساخته اند، شناخته شده هستند، از میزان فروش راضی بودند. 
قیمـــت کتاب هـــا و صحبتی که تا آنجا با افراد حاضر در نمایشـــگاه داشـــتم، 

باعث شد از ناشران درباره  قیمت کتاب هایشان هم بپرسم. 
انتشارات قدیانی که نزدیک به 50 سال قدمت دارد و حدود ۴ هزار عنوان به 
چاپ رســـانده، از فروش امســـال ابراز رضایت کرد. البته نکته ای که به چشـــم 
می آمد، عدم تناســـب قیمت بود. برای مثال برای دو کتابی که هر دو چاپ 
یاد و جلد ســـخت نداشـــتند امـــا قیمت های متفاوتی  اول بودنـــد، گرافیـــک ز
برایشـــان درج شـــده بود. کتابی که ۱۱0 صفحه داشت به قیمت ۱۱0 هزار تومان 
به فروش می رسید و کتابی که 370 صفحه  داشت، قیمتش ۱۴0 هزار تومان بود. 
مســـئول غرفـــه کـــودک و نوجوان نشـــر افق دربـــاره  قیمـــت کتاب هایش گفت: 
»از نظـــر نشـــرهای دیگر که بـــرای قیمت گذاری کتاب هایشـــان با ما گفت وگو 
داشـــتند، قیمت کتاب های نشـــر افق عجیب نیســـت. اتفاقا نکته  عجیب، 
نشرهایی هستند که کتاب هایشان را به قیمت بسیار پایین چاپ می کنند و 
گر پنج برگ A۴ هم بخریم، قیمتش از کتاب پر از تصویر  می فروشند؛ چراکه ا
رنگی و جلد سخت بیشتر می شود. این نشرها هستند که باعث می شوند تا 

بازار نشر به هم بریزد.«
نشر باژ یکی از نشرهایی بود که در مصاحبه با مردم به گرانی کتاب هایشان، 
اشاره می شد. وقتی با یکی از کارمندان شان این موضوع را مطرح کردم، گفت: 
»نشـــر باژ کاغذ آلمانی اســـتفاده می کند و گرافیک مشـــخص خودش را دارد. 

اینها دلایلی است که می تواند روی قیمت تاثیر بگذارد.«
یکی دیگر از ناشـــرانی که باعث شـــلوغی در سالن جنوبی شده بود، نشر هوپا 
است. یک دهه از آغاز فعالیت این نشر می گذرد و توانسته به سرعت در بین 
نوجوانان محبوب شود. گرافیکی که استفاده می کند، جزء مواردی است که در 
فروشش تاثیرگذار است. یک کتاب 390 صفحه ای در این انتشارات به قیمت 
، مجموعه های  ۴95 هزار تومان به فروش می رسد. درصورتی که در نشرهای دیگر

هشت جلدی به قیمتی کمتر از این، فروخته می شد. 
نشـــر شـــهر قلم که تخصصی در حوزه نوجوان فعالیت می کرد، حالا به دنبال 
تغییر این ژانر اســـت و می خواهد فقط در حوزه کودک فعالیت کند، مســـئول 
بخـــش نوجوان این نشـــر در این خصـــوص گفت: »کم کم به دنبال جمع کردن 
بخش نوجوان هســـتیم و می خواهیم تخصصی روی کتاب کودک کار کنیم. 
به همین دلیل از سه سال پیش تا الان افزایش قیمت نداشته ایم.« با این حال 
این نشـــر برای نمایشـــگاه امســـال دو کتاب جدید در حوزه نوجوان دارد که با 

قیمت های به روز فروخته می شد. 
 نشـــر پیدایش که از ســـال ۱368 در حال فعالیت است، جزء نشرهایی است 
که از میزان فروش اعلام نارضایتی می کند، یکی از مســـئولان این غرفه گفت: 

»یک سوم سال پیش فروش داشتیم و اصلا وضعیت خوبی نیست.«
یکی از عواملی که باعث تفاوت در میزان فروش شـــده بود و به نوعی برخی از 
ناشـــران را از برگزار کننده های نمایشـــگاه گله مند کرده بود، جای غرفه ها بود. 
غرفه های جنوبی که نشـــرهای نســـبتا شـــناخته  شـــده ای در بین آنها حضور 
داشتند، به نسبت غرفه های شمالی بازدیدکننده  کمتری به سراغ آنها می رفت. 

مگر آنکه مردم به دنبال نشر خاصی بوده و با جست وجو متوجه 
می شدند ناشری که به دنبال آن هستند، در سالن دیگری قرار 

دارد. نظر ناشران جدید که کتاب های نسبتا کمی داشتند و کمتر مردم با آنها 
آشنا بودند، فرق داشت. آنها بسیار از فروش و حضور مردم ناراضی بودند. حتی 
به نظر برخی از آنها، روز پنجشنبه و جمعه که به نسبت مردم بازدید بیشتری 
از نمایشگاه داشتند، شبیه وسط هفته  نمایشگاه در سال های گذشته بود. 

عمده  پاسخ هایی که گرفتم به مسائلی مانند جنس کاغذ، نوع جلد، کپی رایت 
داشتن یا نداشتن، مترجم و مولف کتاب برمی گشت. هر ناشری با آوردن یک 
تا چند دلیل سعی در اقناع من داشتند که قیمت کتاب هایش مناسب است. 
به نظر می رســـد، قیمت در حوزه  کتاب نوجوان هیچ فرمول مشـــخصی ندارد؛ 
گر کتاب هایی ویژگی های  چراکه هر نشری قیمت خودش را داشت و حتی ا
نزدیک به هم داشتند، در نهایت قیمت های متفاوتی روی جلد آنها خورده بود. 
بخشی از این موضوع به ناشر برمی گردد و بخش قابل توجهی به نوع کاغذی 

که ناشران استفاده می کنند، برمی گردد. 

 مشکل بخش مجازی 
هم زمان با بازدید از قیمت و کتاب های نشر افق، در بخش مجازی نمایشگاه 
کتاب هم چرخی زدم و متوجه شدم مجموعه های این نشر در بخش مجازی 
به فروش نمی رسد. برای مثال مجموعه  هشت جلدی آن شرلی که با قاب همراه 
اســـت، فروخته نمی شـــود و کتاب ها تکی تکی به فروش می رسد. البته بخش 
فیزیکی و مجازی باهم تفاوت قیمتی نداشتند و صرفا به دلیل قاب دار بودن 

مجموعه، امکان به فروش رسیدن مجموعه در بخش مجازی نبود. 
با ســـوال کردن از ناشـــران متوجه شـــدم که این موضوع ارتباطی با ناشـــر ندارد؛ 
چراکه در انتشـــارات افق هم این موضوع دیده می شـــد. از مســـئول غرفه  افق 
پرسیدم و او گفت: »قاب دار بودن مجموعه ها، تنها تفاوتی است که با خرید 
تکـــی کتاب هـــا دارد. این مشـــکل هم در بخش ارســـال وجـــود دارد؛ چراکه در 
تعریف محصول این موضوع تعریف نشـــده اســـت. به همین دلیل در ارســـال 

یم.« ( به مشکل می خور ما )ناشر

 تالیف یا ترجمه؟ کدام محبوب ترند؟
با خواندن روی جلد کتاب ها، موضوع دیگری برایم سوال شد. در یک نگاه کلی، 
میزان کتاب های ترجمه ای در حوزه  نوجوان بسیار قابل توجه بود! حتی ناشرانی 
بودند که به تعداد یک دســـت هم کتاب تالیفی نداشـــتند و  تمرکزشـــان روی 
کتاب های ترجمه شده بود. به جز کتاب هایی که با موضوعات دینی، شهدا 
و شعر سروکار داشتند، عمده  موضوعات دیگر در قالب ترجمه دیده می شد. 
مســـئول بخش نوجوان شـــهر قلم نکته  جالبی گفت: »بیشتر نوجوانان دنبال 
کتاب های ترجمه شده هستند. یک مادر به من گفت فرزندم کتاب های ترجمه 
شده را راحت تر می خواند و بیشتر دوست دارد؛ چراکه نویسنده های خارجی 
موضوعاتی می نویسند که نوجوانان بیشتر آنها را دوست دارند. همچنین تعدد 

گونی تنوع کتاب های ترجمه شده می شود.« موضوع و نویسنده باعث گونا
البته کتاب های تالیفی به نســـبت هر ســـال درحال بیشـــتر شـــدن است. اما 
سرعت  و تعدادشان کمتر از کتاب های ترجمه ای است. یکی از اتفاق های 
خوبی که در نشر نردبان دیدم، اضافه شدن چهار کتاب  به مجموعه   »چی؟ 
کـــی؟ کجـــا؟« بود. این مجموعه که درباره  اشـــخاص و مکان های شـــناخته 
شـــده در ســـطح دنیاســـت، حـــالا 
درباره  چهار فرد تاثیرگذار ایرانی 
ازجمله پروین اعتصامی، ناصر 
ی، نیمـــا یوشـــیج و  حجـــاز

عبدالله موحد نوشته شده است. 

 کدام کتاب ها دل نوجوانان را می برند؟
انتشـــارات کانون پرورشـــی کودک و نوجوان، به عنوان یک نشـــری که شـــاید به 
نســـبت دیگر نشـــرها تمرکز بیشتری روی نویسندگان ایرانی دارد، این انتظار را 
ایجاد می کند که به نویســـنده های ایرانی توجه بیشـــتری شـــود. به گفته  یکی از 
: »حدود ۴0 درصد کتاب های انتشارات کانون پرورشی کودک  مسئولان این نشر

و نوجوان ترجمه و نزدیک به 60 درصد کتاب های تالیفی خودشان است.«
 نشر باژ که کمتر از یک دهه از ورودش به دنیای کتاب می گذرد، در ژانرهای 
فانتزی، علمی و تخیلی دستی بر آتش دارد. اما نزدیک به 95 درصد کتاب های 
، ترجمه هستند. آثار دیگری که ترجمه  آنها بیشتر از تالیف شان دیده  این نشر
می شود، کتاب هایی با موضوع روانشناسی کودک و نوجوان است. کتاب هایی 
که اتفاقا باید بر مبنای فرهنگ و نوع تربیت کشـــور خودمان نوشـــته و آموزش 

داده شود، اما برعکس این اتفاق درحال رخ دادن است. 
در بین گفت وگوهایم با ناشـــران درباره  مواجهه  نوجوانان با کتاب ها پرســـیدم. 
آیا نوجوانان به دنبال کتابی خاص بودند یا با معرفی کتابی را می خریدند. اول 
بگویـــم که همه مـــدل کتاب خوانی بود. چه نوجوانانی که به دنبال آثار دیگری 
از یـــک نویســـنده بـــه نمایشـــگاه کتـــاب آمده بودنـــد، چه افرادی کـــه با معرفی 
دربـــاره  یـــک کتاب آن را می خریدند. یکی از مـــواردی که در خرید کتاب های 
نوجوان تاثیرگذار اســـت، جلد آنها و دقیق تر گرافیک کتاب می تواند باشـــد؛ 
کـــه طراحـــی برخی جلدها آنقدر هیجان انگیـــز بود که مخاطب را ترغیب  چرا
به خواندن آن کتاب می کرد. در صحبت هایی که با سوســـن حیاتی، یکی از 
نویســـنده های انتشـــارات کانون پرورشی داشـــتم، گفت: »بچه های کانونی از 

دیگر بچه ها کاملا متمایز هستند.« 
ایـــن مدل بچه ها نویســـنده ها را می شـــناختند و به دنبـــال کتاب های دیگری 
گاهی  گـــر از موضوعـــی خوش شـــان آمـــده بود، بـــا آ از آن نویســـنده بودنـــد. یـــا ا
کامـــل آمـــده بودنـــد و فلان کتـــاب که موضوعی نزدیک به کتاب قبلی داشـــته 

را خریداری کنند.«
، موضوعاتـــی بود کـــه نوجوانـــان درباره  آنهـــا کتاب  امـــا شـــاید موضـــوع مهم تـــر
می خواندنـــد. پـــس در قـــدم زدن هایم در بین مردم، از آنها خواســـتم تا بگویند 
بیشـــتر چه کتاب هایی می خوانند. برای مثال پســـری که با پدرش برای خرید 
کتاب آمده بود، کتاب های علمی دوست داشت یا دختر کوچکی که همراه 
مدرسه و مربی اش برای بازدید از نمایشگاه آمده بود، کتاب هایی با موضوعات 
شهدا خریداری کرده بود. دخترک ۱0 ساله ای با ذوق برایم از کتابی هایی گفت 
که درباره  دانشمندان ایرانی نوشته شده بود. پسر نوجوانی هم از دایره المعارفی 

که خریده بود، گفت. 
در کل می تـــوان گفـــت، عموما پســـرها کتاب های علمـــی - تخیلی و دخترها 
رمان های کلاسیک می خوانند. محبوبیت کتاب های علمی تخیلی در بین 
یادی نشـــرهایی باشـــد که به  کودکان و نوجوانان شـــاید تنها دلیل در توضیح ز
این موضوع پرداخته اند. تقریبا در همه  نشرها این ژانر از کتاب ها به وفور دیده 
و خریداری می شـــود. در بین نشـــرهایی که با این موضوع کتاب داشتند، نشر 
کمیکا حضوری متفاوت داشت؛ چراکه داستان این کتاب در شهر تهران رخ 
داده و قهرمان کتاب هم پسری است به اسم ایلیا. کتاب های کمیک به دلایلی 
یاد و کاغذهای گلاسه ای که استفاده می کنند،  یاد رنگی، گرافیک ز تصاویر ز
معمولا کتاب های به نســـبت گرانی حســـاب می شـــوند. درباره  این موضوع با 
مســـئول ایـــن نشـــر گفت   وگو کردم و او گفت: »قیمت تکـــی این کتاب ها باید 
به گونه ای باشد که مخاطب تا جلدهای آخر همراه شود. برای مثال تا به اینجا 
برای ایلیا ۱9 جلد تهیه شده است و قیمت باید در مجموعه  کتاب ها لحاظ 
شود.« این نشر برای نمایشگاه، دو شخصیت جدید هم داشت و همچنین به 
مجموعه  ایلیا کتاب اضافه کرده بود. جدا از موضوع این کتاب ها که با فرهنگ 
خودمان سروکار دارد، کتاب های نمونه مشابه ایلیا که شخصیت های خارجی 

دارد، با قیمت بیشتر به چاپ می رسیدند. 
یکی از جذابیت های بخش کودک و نوجوان در غرفه هایی است که طراحی 
می کنند. غرفه های رنگی همراه با طرح هایی که برای رقابت هر ساله جذاب 
و جذاب  تر می شـــود. غرفه ای که پر از المان های هری پاتر بود یا غرفه  حوض 
یادی داشت، مثلا در سمتی می شد نقاشی کرد  نقره که برای بچه ها جذابیت ز
و در بخش دیگر هم عروســـک هایی گذاشـــته شده بود که بچه ها برای عکس 

گرفتن آن صف بسته بودند. 

گزارش »فرهیختگان« از ناشران کودک و نوجوان نمایشگاه کتاب تهران

در گرانی هم علمی تخیلی ها می فروشند
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